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   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١اپريل  ١۵

  
  يونس نگاه

 شوزير و مادر
خواب ديده . کند اصغر به سمت پارک شھر نو زنی را تعقيب می وزيری خواب ديده بود که دزد شده و از چارراھی ملک

خواب ديده بود که . ِبود که زن، چادری آبی رنگ پوشيده و از کنار چادری، شينگ يک دستکول پنديده پيداست

 .دھد يابد، به خانم سلام می ای دزديدن دستکول نمیبعد از چند قدم تعقيب راھی بر. خواھد دستکول زن را بدزد می

 .عليکم سلام بچيم: دھد زن چادری پوش جواب می«

 ؟رين مادر جان کجا می: گويد وزيری که دزد شده بود می

 .رم بچيم حمام می: گويد زن می

 ؟تان چيست مادر جان ده دستکول: پرسد وزير می

 .لته است بچيم: گويد زن می

 ؟ کيست مادر جانۀلت: پرسد وزير می

 .رم که ده حمام بشورم می. ھای خودت است بچه جان لته: دھد زن جواب می

 ؟شوری ھای مره تا کی می مادر لته: گويد دزد می

 .ٌشورم بچيم تا وختی تو چتل کنی مه می: گويد مادر می

 .کنم ديگه ده تنبانم شاشه نمی. مادر جان مه کلان شديم: گويد دزد می

کلان شدی ولی پاک نشدی . کنی حالی ده تنبان وطن شاشه می. کنی فامم ده تنبان خودت شاشه نمی بچيم می: يدگو مادر می

 ».رم که تنبان وطنه بشورم می. بچيم
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کند که  ی فکر میئبه روزھا. افتد ياد مادرش می. زند خشک است ش میپرد، دست به خشتک طا از خواب میوزير وارخ

ی افتاد که مادرش ئبه ياد روزھا. کرد اش را پاک می دوخت و بينی اش را می شست، دکمه میش خشتک او را مادرجان

 .گفت بچيم پاک باش می

مادرش گفت چطوری بچيم؟ وزير «. ھای چاشت زنگ زد آخر طرف. ديروز چند بار خواست به مادرش زنگ بزند

 ؟َی خو نديدیئٌچيم باز خو مره د وخت کالا شوب: مادرش به شوخی گفت. َشو شما ره خو ديدم دی. گفت خوب استم مادر

 .کنين َنی مادر، خو ديدم که به مه دعا می: وزير گفت

 .اعمال ته نيک کو. ِبچيم چشم به راه دعای مه نشی: مادرش گفت

شامکی ده کوچه رفته خرما توزيع . کنم يک کار نيک می. اول رمضان مبارک است. خوب است مادر: وزير گفت

 ؟ديگه فرمايش نداری! از عمل نيکای . کنم می

کنی؟ چرا از اول خرمای مردم ره گرفتی که پس تقسيم  بچيم تو چرا خرمای اضافی داری که توزيع می: مادرش گفت

 ؟کنی می

 .دزدی خودم نيست. خرم مادر جان از بودجه وزارت می: وزير گفت

. به مردم امنيت توزيع کنه، آرامش بته. ه پس بتهشان ھای جای خرما به مردم جوان وزارت ته بگو که به: مادرش گفت

 »!خواين بچه جانم مردم از وزارت خرما نمی

برای . داند که توزيع خرما چقدر ثواب دارد پيش خود گفت، مادر پير شده و نمی. وزير مثل ھميشه گپ مادرش را نشنيد

 .رفت و چند سير خرما به مردم توزيع کردش، با يک کندک سرباز به کوچه ِخدا و جلوگيری از شگون بد خوابرضای 

 

 


